
سیدخلیل سجادپور- جوان 34 ساله 
دوستانش  از  یکی  همدستی  بــا  کــه  ای 
شاگرد مجرد یکی از بنگاه های املاک 
را به قتل رسانده و جسد او را در بیابان 
های انتهای منطقه الهیه مشهد رها کرده 
بود روز گذشته با تلاش کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی 
دستگیر شد و به ارتکاب جنایت با انگیزه 

ظن به »ارتباط سیاه« اعتراف کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
پرونده جنایی  ایــن  ماجرای وحشتناک 
از یکم اسفند گذشته زمــانــی آغــاز شد 
که مرد جوانی با شاگرد 26 ساله بنگاه 
املاک تماس گرفت و از او خواست تا واحد 
آپارتمانی رهن و اجاره ای مناسبی را به او 

معرفی کند.
مرد 33 ساله که مدعی بود مبلغ رهن را 
ــردازد، چنین  تا 50 میلیون تومان می پ
وانمود کرد که بــرای پرداخت اجــاره نیز 
مشکلی ندارد. به این ترتیب امیر )شاگرد 
بنگاه( با مشتری خود در نزدیکی بولوار 
میثاق قرار گذاشت تا چند واحد آپارتمانی 
را به او نشان دهد. طولی نکشید که امیر 
ســوار بر پژو 206 سفید رنگش شد و به 
طرف محل قرار حرکت کرد. مرد 33 ساله 
هم که خود را ابوالفضل معرفی کرده بود 
به محض مشاهده خــودروی جوان بنگاه 
دار، در صندلی جلو نشست و شــروع به 
احوال پرسی کرد اما هنگامی که راننده 
پژو قصد حرکت داشت، مشتری مذکور از 
وی خواست لحظاتی تامل کند تا همسرش 
نیز با آن ها همراه شود، اما هنوز جمله او به 

پایان نرسیده بود که ناگهان مردی آشنا در 
پژو را گشود و در صندلی عقب جا گرفت. 
شاگرد 26 ساله که با  دیدن »علیرضا« به 
شدت تعجب کــرده بــود، خیلی خونسرد 
به احوال پرسی با او پرداخت چرا که امیر 
مدتی با رومینا )همسر علیرضا( در بنگاه 
ــاک همکار بــود و او را می شناخت.  ام
از مدتی قبل هم علیرضا )مرد 34 ساله 
قصاب( که به خاطر سوء ظن به »ارتباط 
سیاه همسرش« با مــردی غریبه، به وی 
مشکوک شده بــود، اخم هایش را در هم 
کشید و از »امیر« خواست به سمت بزرگراه 
حرکت کند. وقتی »امیر« تلاش کرد تا به 
»علیرضا« اثبات کند که در ظن سیاه خود 
دچــار اشتباه شده اســت، گفت وگوهای 
خصمانه بین آن ها در حالی شدت گرفت 
ــودرو را در حاشیه بزرگراه  که »امیر« خ
متوقف کرده بود.این گفت وگوها حدود 

45 دقیقه طول کشید و به 
ناگاه مرد 34 ساله که در 
صندلی عقب با چهره ای 
برافروخته  و  خشمگین 
ــارد  ــی گــفــت، ک ســخــن م
کشید  بیرون  را  قصابی 
و ضــربــه ای بــه ران پای 
ــده 26 ســالــه زد و  ــن ران
را  دیگری  ضربه  سپس 
به دست چپ وی فرود 
آورد. او در همین حال 
گوشی راننده مجرد را 
حالی  در  و  گرفت  نیز 
که پیامک ها و تصاویر 

داخل گوشی را نگاه می کرد 
با صدایی خشم آلود، گردن امیر را 
گرفت و با کمک ابوالفضل، پیکر 
زخمی و خون آلود او را از میان دو 
صندلی به عقب کشید به طوری 
که صندلی و در خودرو رنگ خون 

گرفت.
در این هنگام همدست علیرضا که 
خود را مشتری رهن و اجاره منزل 
معرفی کــرده بــود پشت فرمان پژو 
206 نشست و آن ها به طرف انتهای 
بولوار مجیدیه حرکت کردند. وقتی 
خودرو در کنار کالی متوقف شد که 
درون زمین هــای کــشــاورزی مسیر 
اتصال جاده ای به طرقبه شاندیز قرار 
داشت، علیرضا آخرین ضربه کاری را 
با کارد وحشتناک بر گردن »امیر« فرود 

آورد و سپس پیکر زخمی او را از داخل 
خودرو به درون کال انداخت.

دقایقی بعد عاملان این حادثه هولناک 
»امیر«  همراه  تلفن  گوشی  شکستن  با 
به طرف منطقه قاسم آباد به راه افتادند 
و پژوی خون آلود را در یکی از خیابان 
های فرعی بولوار ادیب رها کردند و از 

محل گریختند.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است از سوی دیگر خانواده امیر 
فرزندشان  منتظر  همیشه  مانند  که 
بودند، با نگرانی به وی زنگ می زدند 
اما نتیجه ای نمی گرفتند. آن ها روز 
بعد هم به هر جایی که احتمال حضور 
ــت، سرزدند  ــود داش فرزندشان وج
ولی تلاش هایشان برای یافتن »امیر« 

بی فایده بود تا این که روز بعد از این 
ماجرا، پدر امیر با مراجعه به پلیس، گم 
26 ساله اش  ــدن پسر  ش

را اطــاع داد.همزمان با ارســال پرونده 
مذکور به پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
گروهی از کارآگاهان اداره جنایی با نظارت 
مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( ماموریت یافتند تا 
ماجرای گم شدن شاگرد بنگاه املاک را 
پیگیری کنند. بنابر این گزارش، درحالی 
که رصدهای اطلاعاتی با بازبینی دوربین 
های مــدار بسته در اطــراف محل کار وی 
ادامه داشت ناگهان روز یک شنبه گذشته 
از   ،110 پلیس  با  تماس  در  شهروندی 
ــک  دستگاه  ــدن بـــدون صــاحــب ی ــا ش ره
خودروی پژو 206 سفید رنگ در حاشیه 
یکی از خیابان های بولوار ادیب خبر داد. 
ــگ ماموران  با دریــافــت ایــن خبر بی درن
انتظامی به بررسی موضوع پرداختند و 

با مشاهده شماره پلاک و 
همچنین آثار زیــادی از خون های ریخته 
شده در کف خــودرو، متوجه شدند که در 
قرار  جنایی  پرونده  یک  برابر 
ــد. طولی نکشید که  ان گرفته 
ماجرای مذکور به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد گــزارش شد و 
دقایقی بعد قاضی دکتر صادق 
صفری، دستورهای ویژه ای را 
برای ردیابی عامل یا عاملان رها 
کردن خودرو در منطقه یاد شده 
صادر کرد. به گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان، این گونه بود 
که پــرونــده پیچیده جنایی روی 
میز قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد 
و گروهی تخصصی از کارآگاهان 
به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی 
)رئیس دایره قتل عمد آگاهی( تحقیقات 
گسترده ای را با کنکاش های اطلاعاتی 
ــاز کــردنــد و بــه سرنخ هایی از جوانی  آغ
رسیدند که برای آخرین بار با وی تماس 
گرفته و قرار گذاشته بود تا واحد آپارتمانی 
را رهــن و اجــاره کند. بر همین اســاس، 
کارآگاهان با بهره گیری از تجربیات قاضی 
دکتر صفری، عازم میدان استقلال مشهد 
شدند و ابوالفضل را که در یکی از فروشگاه 
هــای پروتئینی مشغول کــار بــود، به مقر 
ــوان 33  انتظامی انتقال دادنـــد. ایــن ج
ساله که با مشاهده اسناد و مدارک دقیق 
پلیس حیرت زده به آنان می نگریست ، به 
ناچار لب به اعتراف گشود و راز این جنایت 
را فاش کرد. او گفت: یکی از دوستانم که 

با یکدیگر همکار هستیم از من خواست 
برای گرفتن زهرچشم از فردی که مزاحم 
ناموسش می شود با او همکاری کنم که 
من هم با ترفند اجاره و رهن منزل با او قرار 
گذاشتم، اما نمی دانستم که او قصد کشتن 

آن جوان را دارد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است در 
پی اعترافات این متهم، بی درنــگ گروه 
عملیاتی کارآگاهان راهی سوئیت اجاره 
ای در بولوار شهید قرنی شدند و علیرضا 
را نیز در آن مکان به دام انداختند. این 
متهم 34 ساله نیز که به اتــاق بازجویی 
های تخصصی هدایت شده بود با بیان این 
ــه ارتکاب جنایت  که شغل قصابی داردب
با انگیزه ظن به »ارتباط سیاه« همسرش 
با شاگرد بنگاه اعتراف کرد و مدعی شد 
که جسد را درون کالی در انتهای بولوار 
ــن ترتیب  مجیدیه انــداخــتــه اســت. بــه ای
بعدازظهر روز گذشته قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد به همراه گروهی از  افسران پلیس 
آگاهی و پزشکی قانونی،عازم بیابان های 
انتهای بولوار مجیدیه شد و این گونه با 
کشف جسد »امیر«)شاگرد 26 ساله بنگاه( 
تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که 
آثار 5 ضربه کارد بر پیکر مقتول دیده می 
ــزارش روزنــامــه خــراســان، با  شــد. بنابر گ
دستورهای محرمانه مقام قضایی، بررسی 
ــژه ســـروان اسماعیل عظیمی  هــای ویـ
مقدم )افسر پرونده( بــرای رازگشایی از 
زوایــای پنهان این جنایت تکان دهنده با 
احضار رومینا )همسر متهم به قتل( درباره 

ادعاهای »ارتباط سیاه« آغاز شد.
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در امتداد تاریکی

ماجرای پیکر آویزان! 
اگر نیروهای انتظامی به دادمان نمی رسیدند اکنون من و حدیثه در 
این دنیا نبودیم و نمی دانم برای این تصمیم احمقانه چه افراد دیگری 

به مخمصه می افتادند و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
دختر 16 ساله ای به نام »مهستی« است که او و دوستش به قصد 
خودکشی خودشان را از پل هوایی بولوار وکیل آباد مشهد آویزان 
کرده بودند. دو دختر نوجوان که خانواده هایی آشفته دارند پس 
از آن که در عملیات نیروهای گشت کلانتری نجفی از مرگ نجات 
یافتند و ماموران پیکر آویزان آن ها را به بالای پل کشیدند به دایره 
مددکاری اجتماعی انتقال یافتند و به بیان سرگذشت خود پرداختند 
که سرگذشت غم انگیز حدیثه روز شنبه گذشته در ستون در امتداد 

تاریکی صفحه حوادث به چاپ رسید.
در همین حال »مهستی« نیز درباره اوضاع نابسامان و آشفته زندگی 
خود به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت: من 
و حدیثه در شهرک طرق زندگی می کنیم و از مدتی قبل با یکدیگر 
دوست صمیمی شدیم؛ چرا که هر دو نفرمان وضعیت خانوادگی و 
سرنوشتی مشابه داشتیم. من فرزند طلاق هستم. پدر و مادرم چند 
سال قبل از یکدیگر جدا شدند و من و برادر بزرگ ترم را رها کردند، 
اما من به دلیل علاقه ای که به مادرم داشتم نزد او ماندم. با وجود این، 
مادرم با  مرد دیگری ازدواج کرد که یک دختر داشت. من به خاطر 
ازدواج مادرم خیلی ناراحت بودم و با او سر ناسازگاری گذاشتم تا 
جایی که بالاخره مادرم تصمیم به طلاق گرفت و از آن مرد جدا شد، 
ولی این جدایی دوام چندانی نداشت و او دوباره با اصرار ناپدری ام به 
زندگی مشترک با او بازگشت؛ چرا که نمی توانست مخارج و هزینه 

های زندگی را به تنهایی تامین کند.
در این هنگام من که 13 سال بیشتر نداشتم با یکی از اقوام مادرم 
ازدواج کردم و با »فرید« نامزد شدم، ولی ما هیچ گونه تفاهم اخلاقی 
با یکدیگر نداشتیم و همواره به مشاجره و درگیری می پرداختیم. این 
درگیری ها تا آن جا ادامه یافت که من دیگر نمی توانستم رفتارهای 
نامزدم را تحمل کنم و فقط گوش به فرمان او باشم. به همین دلیل از 
»فرید« جدا شدم و درس و مدرسه را هم رها کردم. خلاصه در حالی که 
با خودم می اندیشیدم دیگر از امر و نهی کردن و زورگویی های نامزدم 
راحت شده ام، اما زندگی ام با بازگشت به خانه مادری سخت تر شد؛ 
چرا که برادر بزرگ تر و مادرم به خاطر حرف مردم اجازه نمی دادند با 
کسی ارتباط داشته باشم یا به تنهایی از خانه خارج شوم! آن ها با هر 
بهانه ای مرا کتک می زدند و روزگار را بر من به شدت سخت گرفته 
بودند. در همین روزها بود که با »حدیثه« آشنا شدم. وقتی سرگذشت 
او را فهمیدم این ارتباط شکل صمیمانه تری به خود گرفت تا جایی که 
بارها با یکدیگر نقشه فرار از منزل را می کشیدیم یا برای جلب توجه 
اطرافیانمان »خودزنی« می کردیم. این رفتارهای خشن هر روز در 
وجود ما بیشتر می شد. آن روزها من در یک فروشگاه لوازم آرایشی 
کار می کردم تا هزینه های خودم را تامین کنم، اما باز هم احساس می 
کردم انسانی بی ارزش و سربار خانواده ام هستم به همین دلیل وقتی 
با »حدیثه« درباره شرایط زندگی مان گفت وگو می کردیم ناگهان در 
یک تصمیم هیجانی و احمقانه قرار گذاشتیم خودمان را از بالای پل 
پایین بیندازیم و به اصطلاح خودکشی کنیم. این گونه بود که از شهرک 
طرق راهی بولوار وکیل آباد شدیم و خودمان را از بالای پل عابر پیاده 
آویزان کردیم، ولی در یک لحظه هر دو نفرمان از این اقدام ترسناک و 

احمقانه پشیمان شدیم.
خودروهای عبوری ایستاده بودند و ترافیک سنگینی در بولوار ایجاد 
شده بود. من و حدیثه از شدت ترس و وحشت جیغ می کشیدیم و 
نمی خواستیم جان خودمان را از دست بدهیم، اما کاری از دست 
هیچ کس ساخته نبود. انگشتانم دیگر توان نگه داشتن پیکر آویزانم 
را نداشتند و هر لحظه سست تر می شدند. من و دوستم فقط گریه 
می کردیم و برای این حماقت بچگانه از مردم کمک می خواستیم. 
خلاصه در حالی که فقط چند ثانیه تا سقوط فاصله داشتیم و از ترس 
حتی به خودروها هم نگاه نمی کردیم ناگهان نیروهای انتظامی از راه 
رسیدند و به همراه دیگر امدادگران، ما را نجات دادند. اکنون با این 
که از رفتن به خانه وحشت داریم، اما خوشحال هستیم که با حضور 
پلیس از مرگ نجات یافتیم و به زندگی بازگشتیم. گزارش اختصاصی 
روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
مهدی کسروی )رئیس کلانتری نجفی( تلاش مشاوران زبده دایره 
مددکاری اجتماعی با دعوت از خانواده های دو دختر نوجوان برای 
آسیب شناسی این حادثه تکان دهنده آغاز شد و اقدامات روان 

شناختی برای مهارت آموزی روابط خانوادگی آن ها ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل جوان روستایی با شلیک  گلوله   
توکلی-عامل قتل جوان 24 ساله روستایی  در  کمتر 
از 48 ساعت به دام افتاد.به گزارش خراسان،فرمانده 
انتظامی شهرستان انار در تشریح  این حادثه هولناک  
بیان کــرد:  به دنبال  گزارشی  مبنی بر گم شدن یک 
ــار در  ــوان در یکی از روستاهای شهرستان ان پسر ج

شمال، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ صادق نیک نفس گفت:  در ادامه  با  تماس 

های  مردم با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر 
مشاهده تعدادی پوکه در یک نقطه خارج از محدوده 
شهر، با حضور ماموران در این مکان مشخص شد پیکر 
همان فردی که چند روز قبل مفقود شده،در نزدیکی 
این محل دفن شده و این فرد با شلیک چند گلوله به 
قتل رسیده است. این مسئول انتظامی  اظهار کرد:  با 
بررسی ها و اقدامات تخصصی  گروهی  از کارآگاهان 

پلیس آگاهی، هویت قاتل مشخص و این متهم در  کمتر 
از ۴۸ ساعت به همراه یک قبضه کلت و تعدادی فشنگ 

دستگیر شد.
وی خاطر نشان کرد: این  متهم پس از انتقال به مقر پلیس 
به عمل مجرمانه خود مبنی بر قتل این جوان به علت  
خصومت قبلی و وقوع تنش و نزاع با مقتول اعتراف کرد و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی  تحویل  شد.

اختصاصی خراسان ظن به »ارتباط سیاه« با جنایت گره خورد 

آدمکشی مرد قصاب درون خودرو!

حوادث

        همدست متهم به قتل هنگام شرح جنایت در حضور قاضی صفری    

کشف جسد درون کال

 تصویرعامل جنایت
 همدست متهم

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

عکس ها  اختصاصی  خراسان


